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 چكيده

هاي قرآني  هاي نمايشنامه راديويي و نحوه تنظيم داستان پژوهش حاضر به دليل پرداختن به ويژگي
داراي اهميت فراواني است. اين پژوهش با توجه به ضرورت توليد و عرضه آثار نمايشـي، بـويژه   

اصول اقتباس توليدات راديويي فاخر ديني بر مبناي قرآن كريم و لزوم آشنايي نويسندگان راديو با 
و ابـزار گـردآوري    روش پـژوهش، اسـنادي  . تهيه و تأليف شده است، از اين منبع ارزشمند ديني

 باشد: هاي زير مي درصدد پاسخگويي به سؤالاين مقاله اطلاعات، فيش بوده است. 
هاي قرآن بـراي متـون    هاي تنظيم داستان شيوه اصول تنظيم در آثار نمايشي راديو كدام است؟

 هاي قرآني و ساير آثار نمايشـي  تفاوت اصول تنظيم متون نمايشي داستان ؟راديو كدامند نمايشي

(از جهت  قصص قرآنو همه فهم بودن شفاهي، ساده حاضر نشان از  پژوهشچيست؟ نتيجه كلي 
محتوا) است. نمايش راديويي به دليل درگير نكردن حواس مخاطب با تصاوير، در انتقـال پيـام و   

تـري بـراي طـرح     ر استيفاء كامل و جامع و مانع مفاهيم معرفتي وحي، قالب مناسباثرگذاري و د
هاي قرآني است، اولين گام تنظيم قصص قرآن براي متون نمايشي راديو، مشـخص كـردن    داستان

ي درونـي   رابطه كشف هاي دراماتيك روايت قصص و گيژوي نوع اقتباس است. گام دوم، شناخت
آن بتـوان   كمـك كه بـا   است يافتن الگوي مناسبيست. گام سوم، اكنش روايت و اشخاص قصه 

كرد، تا علاوه بر جذابيت و درست بودن روايت، وجه  نمايش راديويي، آماده براي قصص قرآن را
 . نيز آشكار شود نمايشديني و معنوي 
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 طرح مسئله

اقتبـاس از   دهد كـه  نشان ميتلويزيون و سينما راديو، ت ديني و قرآني نگاهي كوتاه به توليدا
چنـان   ؛هم به لحاظ كمي محدود است و هم به لحـاظ كيفـي   ،توليد بخش قصص قرآني در
و  سـينمايي هـاي   فـيلم  ،ها سريالبه اعتقاد كارشناسان؛ است.  اين آثار وارد كه نقد بسياري بر

قبولي از قصص قرآني در پرداخـت داسـتان خـود     قابل اقتباسهاي راديويي، تاكنون  نمايش
هاي قرآني ايـن اسـت    اصلي ضعف در ساخته ) معتقد است: دليل1385(شاپوري  اند. هنداشت
در را يـم و الگوهـاي ضـروري    ا هبه لحاظ تكنيكي و اصولي به آنها بها نداد ،كه بايد چنانكه 

خواهـد و اصـولي در    باني نظري مينوشتن كار قرآني مزيرا يم. ا هرعايت نكرد خصوصاين 
نويسـنده  ) 1389( آريـن الـزام اسـت.    نوعيوجود دارد كه ضرورت رعايت آنها  زمينهاين 

 د:گوي مي» ههاشوزدنگ«

شـود كـم نيسـت،     هاي قرآن نوشـته مـي   هايي كه به عنوان قصه هر چند تعداد كتاب
نـوآوري يـا بعـد    ها خالي از عشق و علاقه نويسنده به موضـوع اصـلي و فاقـد    آنغالب 

. قرآن براي نويسـندگان داراي ابزارهـايي نيرومنـد و محتـوايي     اند آموزشي يا اتفاق تازه
ها بـا   تكرار همان داستان ،شود سرشار است اما اغلب كارهايي كه در اين زمينه منتشر مي
 ـدا«همان شيوه روايت تكراري است. اين نويسنده كه نگارش   ـالمعـارف تصـويري     هري

بـه فرمـي   را هاي قرآنـي   را هم در دست دارد، محدود بودن داستان» رآن كريمنمايشي ق
و نبود تنوع در استفاده از مفـاهيم قرآنـي و    كند ميشكلي مشخص رد  وخاص يا زمان 

. خوانـد  مي كاري نويسندگان هاي قرآني را از كم هاي جذاب براي ارائه داستان كمبود فرم
هـاي   تكـرار قصـه   ،به دو شكل باشـد؛ يكـي  تواند  يمنويسي قرآني  داستانگويد:  وي مي

 ،تأثيرپذيري از ريتم و روح قرآن و نحـوه نگـاه آن بـه زنـدگي. آريـن      ،قرآني و ديگري
 .  متأثر از قرآن است ،كه به معناي دوم داند ميخود را داستاني » ههاشوزدنگ«كتاب 

ي هـا  داستانكه:  بر اين باور است استاديار دانشگاه تربيت مدرس )1390( ذوالفقاري
شـوند. هـر كـدام از ايـن      شيوه بازنويسي، بازآفريني يا بازگرداني نوشته مـي  سهبه  قرآن

بـازآفريني اسـت.     شـيوه  سـه نوع اعلا اين  امامندند  اي از خلاقيت بهره ها از درجه روش
هاي قرآني اين ظرفيت و قابليت را دارند كه مخاطب بسياري را به سـمت خـود    داستان

نويسي مدرن، به رشته تحرير  هاي داستان ها اگر به شيوه ند. هر كدام از اين قصهجلب كن
تواند توجه مخاطبان بسياري را به سمت خود جلب كند. اين نـوع آثـار بايـد     درآيد، مي
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نگاهي هنرمندانه داشته باشند تا بتوانند از تكرار مكررات مصـون بماننـد و يـا اينكـه بـا      
 تا مخاطب خود را جذب كنند.  زبان استواري نوشته شوند

از اين رو، پژوهش حاضر، با توجه به ضرورت توليد و عرضه آثـار نمايشـي بـويژه    
توليدات راديويي فاخر ديني بر مبناي قرآن كريم و لزوم آشـنايي نويسـندگان راديـو بـا     

شـود و هـدف از آن، يـافتن     تهيه و تأليف مـي ، اصول اقتباس از اين منبع ارزشمند ديني
 هاي قرآني براي متون نمايشي راديو و ارائه الگو خواهد بود. هاي تنظيم داستان وهشي

 ضرورت و اهميت پژوهش

فرصـت انـس بـا قـرآن را فـراهم       ،توليد آثار نمايشي با محوريت قصص ديني و قرآني
هـا و   قرآن كتابي سرشار از نكات اخلاقي، آموزنده و عرفاني است و تمام قصـه . كند مي

مبــاحثي را در خــود نهفتــه دارد كــه چــراغ و هــدايتگر مســير زنــدگي   ،آنهــاي  لايــه
 ـ أشود كه ت هاست. جاذبه قرآن باعث مي انسان ثير أسي به آن در زندگي همه مسـلمانان ت
توان از آن غافـل شـد و بايـد آن را در     كه به هيچ وجه نمي ؛ تأثيرياي داشته باشد ويژه

 هنر نيز جاري كرد.

به ضرورت توليد و عرضـه آثـار نمايشـي بـويژه توليـدات      پژوهش حاضر، با توجه 
راديويي فاخر ديني بر مبناي قرآن كريم و لـزوم آشـنايي نويسـندگان راديـو، بـا اصـول       

هـاي قـرآن، از    شـود. اينكـه قصـه    تهيه و تـأليف مـي  ، اقتباس از اين منبع ارزشمند ديني
 ـ هاي فني هنر قصه ويژگي و برخوردارنـد، دليـل   پردازي براي رسانه بخصوص براي رادي

روشني براي تقويت و گسترش پژوهش با اين موضوع خاص است. با توجه بـه اينكـه   
سـازان و نويسـندگان راديـو، فرصـت      پژوهش حاضر جنبـه بنيـادي دارد، بـراي برنامـه    

ها در زمينـه نمـايش قرآنـي     تواند به عنوان يكي از اولين پژوهش شود و مي محسوب مي
 هاي بعدي قرار گيرد. راديويي، منبع پژوهش

 اهداف پژوهش

 بررسي اصول تنظيم در آثار نمايشي راديو
 هاي تنظيم متون قرآني و ارائه الگو يافتن شيوه

 هاي قرآني و ساير آثار نمايشي تفاوت اصول تنظيم متون نمايشي داستان
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 سؤالات پژوهش

 اصول تنظيم در آثار نمايشي راديو كدام است؟

 است؟ هاي قرآن براي متون نمايشي راديو كدام  هاي تنظيم داستان شيوه

 در چيست؟ هاي قرآني و ساير آثار نمايشي تفاوت اصول تنظيم متون نمايشي داستان

 شناسي پژوهش روش

و ابزار گردآوري اطلاعات فـيش و جامعـه آمـاري كـل قصـص       روش پژوهش اسنادي

كهـف قصـه حضـرت    سوره مبـارك   82تا  60قرآن بوده است. نمونه اين تحقيق آيات 

 دهد. موسي (ع) و دانشمندان تشكيل مي

رويـي   هتوان با الگوي ساختار روايي تطبيق داد و آغاز، روب از آنجا كه اين قصه را مي

اي براي آن در نظر گرفت، به عنـوان جامعـه نمونـه انتخـاب      گشايي وحدت يافته و گره

ي سـاختار  مطـابق الگـو  را «، )ع(خضـر  حضـرت  شده است. قصه حضـرت موسـي و   

گيري مستقيم از كـلام الهـي و    با بهره ،نخست ارائه كرد؛توان  به دو طريق مي ،دراماتيك

با دخالـت   ،دومو «  گرايي وحدت« روش ؛ يعني بابدون دخالت در شكل و ترتيب آيات

برخاسـته از   ،به معنايي جديـد  كهاحتمالي و تغيير دادن محل قرار گرفتن آيات در الگو 

روش انجامد و  ميكننده  ويلأاني و مكاني حاضر و شرايط اجتماعي تموقعيت خاص زم

 .)1385(شاپوري،  شود خوانده مي »گرايي كثرت«

گيري مستقيم از كـلام الهـي) بـا روش     حاضر (بهره پژوهشبا در نظر داشتن روش 

 تـر  در قـرآن دقيـق   )ع(موسـي  حضـرت  به متن قصه حضرت خضـر و   ،گرايانه وحدت

مقايسـه و معنـا و   » ساختار دراماتيـك «، با الگوي ياد شده، قصه ترتيببه اين شويم.  مي

. براي اين كار، ابتدا بايد قصه را با طرح اوليه روايـت كـه   شود ميشكل روايت آن ارائه 

پـس از  ارائـه داد تـا    ،گشـايي اسـت   رويي و گـره  هشامل آغاز، ميانه و پايان يا آغاز، روب

شـود.   پرداختـه تر ساختار قصـه   جزئي ياجزا به، دراماتيك بودن كليت آنروشن شدن 

بعد از قرار دادن نمايشنامه در الگوي مناسب، آشكار كردن نقاط عطف هر قسـمت نيـز   

 .براي تنظيم قصص باشدثري ؤتواند كمك م مي
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 گشايي گره رويي هروب آغاز

ــل ــور جبرئي ــزول  ،حض ن

وحــي و امــر بــه ســفر از 

 جانب خداوند

و رخ  )ع(آشنايي با خضر 

 عجيب حوادثادن د

از زبان  حوادثشرح دليل 

 خضر (ع)

 ن نزولأش

بـاره دعـوت    جـمـعـي از ســران قــريش، دو نفـر از يـاران خـود را بـراي تحقيـق در       
 هـاي  باپـيامبراسلام (ع) به سوي دانشمندان يهود در مدينه فرستادند، تا ببينند آيا در كت

مدينه آمدند و با علماي يهود تمـاس   آنـها به شود؟ پيشين چيزي در اين زمينه يافت مي
(ص) سـؤال كنيـد، اگـر     له را از محمـد ئمس سهيهود به آنها گفتند: شما  يعلما ؛گرفتند

وگرنه مرد كذابي است كه شما هـر   ستپيامبري از سوي خدا ،همه را پاسخ كافي گفت
از نخسـت از او سـؤال كنيـد: داسـتان آن گـروه      . بگيريـد  توانيـد  مي تصميمي درباره او

قوم خود جدا شدند چه بود؟ زيرا آنها سرگذشت عجيبي  كه در گذشته دور، از يجوانان
كـه بـود و    ،مردي كه زمين را طواف كرد و به شرق و غرب جهان رسيد سپس، داشتند!

حقيقت روح چيست؟ آنهـا خـدمت پيـامبر رسـيدند و      در نهايت،و  داستانش چه بود؟
 سؤالات خود را مطرح كردند.

پـانزده   ـ ـ شااللّه نفرمـود  ولي ان ـ ص) فرمود: فردا به شما پاسخ خواهم گفت( پيامبر
(ص) گـران   پيـامبر  نازل نشد، اين امر بـر  وندروز گذشت كـه وحي از ناحيه خدا شبانه

آمد، ولي سرانجام جبرئيل فرا رسيد و سوره كهف را از سوي خداونـد آورد كـه در آن   
آيـه   . انـدكي بعـد،  بـود ذكر شـده  ن مرد دنياگرد همچنين آ و داستان آن گروه از جوانان

 ، قسمت يك).3  برگزيده تفسير نمونه، ج(د شنيز بر پيامبر نازل  »يسئلونك عن الروح«

 هاي قرآن براي متون نمايشي راديو هاي تنظيم داستان شيوه

 ،مـا  نگاهي به گذشته و نحوه ارائه قصص ديني از طريق هنرهـاي دراماتيـك در كشـور   
بـراي بيـان   ي ابزار مناسب ، تلويزيون و راديوكه سينما گذارد باقي نميترديدي جاي هيچ 

 به حفظ دين و هنر اسلاميامروزه نياز داريم با استفاده از هستند. مفاهيم ديني و معنوي 
توليدات آثار نمايشي با محوريـت قصـص دينـي و قرآنـي     زيرا معنويت همت گماريم. 
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هاي قرآن به دليـل ماهيـت معنـوي خـود،      . داستانندك فرصت انس با قرآن را فراهم مي
هاي سني را دارند و ايـن ارتبـاط فراتـر از زمـان و      توانايي برقراري ارتباط با همه گروه

دهـد. مضـمون بسـياري از     مكان است؛ زيرا ذات و گوهر انسـان را مخاطـب قـرار مـي    
رد و بـه ايـن   خـو  هاي مقدس اديان ديگر هم بـه چشـم مـي    هاي قرآني در كتاب داستان

توانـد ميلياردهـا مخاطـب     ترتيب، با توجه به جمعيت پيروان اديان ابراهيمي اين آثار مي
اي كـه   وقتي متون نمايشي راديو، اقتباسي از آثار قرآني است، اولـين مسـئله   داشته باشد.

با روشن شدن اين امـر،  . شود، فاصله گرفتن با اصل اثر است كننده با آن مواجه مي تنظيم
آيا لازم است، عـين قصــه را    آيد كه شود و اين سؤال پيش مي حث اقتباس مطرح ميمب

 شود تنها تا حدي بـه اصـل قصــه وفـادار مانـد؟       براي نمايش و تنظيم به كار برد يا مي
بر اين اساس، اولين گام در تنظيم قصص قرآن بـراي متـون نمايشـي راديـو، مشـخص      

 كردن نوع اقتباس است.

 س از قصص قرآنگام اول، اقتبا

از  ؛ نخسـت اينكـه،  قرآنـي را مـورد توجـه قـرار داد    آثـار  تـوان سـاخت    از دو منظر مي
را به همان شـكلي كـه روايـت     آنهاهاي قرآن به صورت مستقيم برداشت كرد و  داستان

هـاي دينـي اسـت كـه      اسـتفاده از آمـوزه   ،نوع ديگر اما نامه تبديل كردنمايشبه اند،  شده
در قالب داستاني كـه   كرد و ن استخراجآهاي اخلاقي از قر به صورت پيامتوان آنها را  مي

. شـوند به صورت مجـزا روايـت    تا در نهايت، شود، گنجاند از ذهن نويسنده تراوش مي
اي از قصص قرآن نقل شود، هر گونـه حـذف و اضـافه ممكـن      آنجا كه قرار است قصه

الشـعاع افكـار و تخـيلات     حـت است تحريف به حساب بيايد و بدنه اصلي داسـتان را ت 
نويسنده قرار دهد. اما در شكل دوم، وقتي قرار است داستاني از قصص قرآن را روايـت  

توانيم از حركت سيال ذهن و قدرت تخيل خود استفاده كنيم و تـأثير و نتيجـه    كنيم، مي
قـرآن   هـاي  آن آموزه، روايت يا داستان قرآن را به كار بيفزاييم. مبحث اقتباس از داستان

نويسي قرآني دارد، به اين معنا كه اقتباس به دو صـورت انجـام    ريشه عميقي در فيلمنامه
، فـيلم  »ناسـپاس «، فـيلم سـينمايي   »يوسـف پيـامبر (ع)  «پذيرد؛ مستقيم، مانند سريال  مي

و ... كـه حساسـيت آنهـا بـه مراتـب بيشـتر اسـت و غيرمسـتقيم ماننـد          » مريم مقدس«
هاي آموزنده  آنها را در قالب قصه توان و مير قرآن وجود دارد د كههاي با ارزشي  آموزه
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بـا در نظـر    ،به قرآن استناد كرد و در مراحـل بعـدي  بايد در وهله اول  البتهروايت كرد. 
 ،برخـي مواقـع  در داستان را نگاشت. قرآن  ،گرفتن تفاسير مختلفي كه داراي اعتبار است

تفاسـير  بـه   تـوان  بـراي بسـط آن مـي    اسـت كـه  را به صورت كلي مطرح كرده  يداستان
تعامـل ميـان قـرآن و    از  مراجعـه كـرد و   ،ذكر شـده اسـت   هاآندر يات ئجزي كه مختلف
 ،تـوان بـا پايبنـدي بـه اصـل داسـتان       د. همچنـين مـي  بهـره بـر  به بهترين شكل ، تفاسير
لـزوم  هـاي ديگـري را در كنـار آن روايـت كـرد.       هايي را به آن اضـافه و داسـتان   بخش

هـاي مـذهبي    نويسنده به متن قرآن كريم، باعث محدوديت در نگارش داسـتان  وفاداري
توانـد بـه رمزگشـايي از     شود، چرا كه وي در عين وفاداري به متن قرآن كـريم مـي   نمي

هاي قرآني بپردازد؛ ضمن اينكه وفادار ماندن به اصل هر اثر، از اركان اساسي كار  داستان
 اقتباسي است.

 هاي دراماتيك يگام دوم، شناخت ويژگ

هاي دراماتيك  گيژوي متون نمايشي راديو، شناخت برايگام دوم در تنظيم قصص قرآن 
 بـراي  اسـت.  قصـه   هـاي  شخصيترابطه دروني كنش روايت و  كشف روايت قصص و

لازم است روايت هر قصـه از ابتـدا   هاي قرآني  داستانپي بردن به هر يك از موضوعات 
تمـام   به دست آيد. بايـد توجـه داشـت كـه    ضوع نهفته در آن تا انتها خوانده شود تا مو

 صقص ـ. برخي بلندي و ميزان تكرار به يك اندازه نيستند ي،قصص قرآن از لحاظ كوتاه
در انـد چنـان كـه     تمام شده و داراي آغاز، ميانـه و پايـان   هاترند، فعل روايت در آن كوتاه
(ع)  داسـتان موسـي  ها،  اين نوع قصه  ونهدست يافت. نم هاآن نهفته در پيامبه  توان ميپايان 

معـاد و در    وي دربـاره  سـؤال داستان عبور حضرت عزيز از شهري ويـران،  و دانشمند، 
نـوع ديگـري   . استو ...  خداوند از جانباندن و زنده كردن بعد از صد سال رمي ،نتيجه

و  انـد  ر شدهشود كه در نقاط مختلف قرآن تكرا مي طولاني هايي داستانها، شامل  از قصه
چـون قصـه   هملازم است اغلب آيات قرآن خوانده شود؛  هابراي پي بردن به موضوع آن

بار در قرآن ذكر شده و به سرگذشت هيچ پيـامبري   136 وينام  كهحضرت موسي (ع) 
هاي زيادي از قـرآن را قرائـت    قسمت بايداشاره نشده است.  تا اين حدهمراه با نام او، 

 .ع به دست آيدومام شود و موضكرد، تا فعل روايت ت

 ،)دانشـمند ( و عبـد (ع) موسـي  ه هاي دراماتيـك روايـت قص ـ   گيژويبراي شناخت 
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، در دروني كنش روايت و اشـخاص   رابطهكشف سوره كهف و  82تا  60آيات  موضوع
 پردازيم: ياد شده مي عناصر داستانادامه، به بررسي 

 السلام عليهماستان موسي و خضر دا سوره كهف 60-82در آيات  پيرنگو عنصر  پلات

نقشه و الگوي رويدادهاي يك نمايش يا شعر يا اثر داستاني را كه سازماندهي حادثـه و  «
بـدان صـورت كـه حـس كنجكـاوي و      . گويند پيرنگ مي ،گيرد شخصيت را به عهده مي

تعريـف سـاده امـا     1فورسـتر . )1380(ميرصادقي، » تحريك خواننده يا بيننده را برانگيزد
داستان، روايت رويدادهايي اسـت كـه   «دهد:  سيار مفيدي از طرح (پيرنگ) به دست ميب

در توالي زماني منظم شده باشد. طرح نيز روايت رويدادهاسـت كـه در آن بـر تصـادف     
 .)1380 ترجمه فيروزمند، (كادن، »تأكيد شده باشد

يابيم كـه   از اين سخن درمي ؛بين داستان و پيرنگ تفاوت است ،طبق تعريف فورستر
اي از حوادث است كه تنها بر طبق توالي زماني، نظـم و ترتيـب يافتـه     نقل رشته ،داستان

نقل حوادث با تكيه بـر موجبيـت و روابـط علـي و معلـولي       ،است در حالي كه پيرنگ
واقع همان بيرنگ است. بيرنگ طرحي است كه نقاشان بـه روي كاغـذ    پيرنگ در«است. 

ريزنـد و از روي   كنند يا طرح ساختماني كه معماران مـي  ل ميكشند و بعد آن را كام مي
خلاصه شامل خط سير ماجراهاست و ما پس از ديدن  .پردازند ميساختمان  ، به بنايآن

كنيم، همان طـرح داسـتان    يك فيلم يا نمايش يا مطالعه يك داستان براي ديگران بيان مي
ها و يا تخيل آزاد افـرادي اسـت كـه     ها، تجربه ها، شنيده يا پيرنگ است، كه حاصل ديده
 .)1380(ميرصادقي، » ممكن است نويسنده هم نباشند

خطي است كـه بـه توجـه خواننـده جهـت        پيرنگ به منزله« 2به گفته سامرست موام
دادن به همين توجـه    ترين نكته باشد، زيرا با سمت سرايي شايد مهم دهد و در داستان مي

كشاند و حالت مـورد نظـر را    صفحه به صفحه با خود مياست كه نويسنده، خواننده را 
 .)1380 ،ترجمه فيروزمند (كادن،» كند در او ايجاد مي

طراحـي    و دقيـق   فنيالسلام،  موسي و خضر عليهماعنصر پيرنگ در داستان حضرت 
دهد، رابطه عليّ و معلولي حاكم است  در تمام حوادثي كه در داستان رخ ميشده است. 
دانـاي مطلـق    بـراي اثبـات   هـا رود. يعني تمام ماجرا يع داستان به يك سو ميو تمام وقا

                                                      

1. Forster        2. Somerset Maugham 
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. اين داستان از صورت گرفته استذات حق تعالي،  اطاعت ازخداوند و دعوت به  بودن
هـر چـه پيرنـگ،    كنـد، زيـرا    همان آيات اوليه، در مخاطب، كشش و جذابيت ايجاد مي

اميـدوار بـود كـه داسـتان مربـوط بـه آن        تـوان  تر باشد به همان نسبت مي تر و دقيق فني
 تر و مؤثرتر خواهد بود. پركشش

(داسـتان موسـي و    سوره كهـف  60ـ   82پردازي و عنصر شخصيت در آيات  شخصيت

 السلام)  خضر عليهما

تـوان   دي از شخصيت در داستان ارائه شده است كه ميدر ادبيات داستاني، تعاريف متعد
اشخاص ساخته شده مخلوقي كه در داستان و «ان كرد: بي زيرماحصل آنها را در تعريف 
د. شخصـيت در اثـر روايتـي يـا     ن ـشـوند شخصـيت نـام دار    نمايشنامه و غيره ظاهر مي

 ،كنـد  گويد و مي فردي است كه كيفيت رواني و اخلاقي او در عمل و آنچه مي ،نمايشي
داسـتان   هايي را كـه بـراي خواننـده در حـوزه     وجود داشته باشد. خلق چنين شخصيت

 .)1380(ميرصـادقي،   »خواننـد  پردازي مي كند شخصيت مثل افراد واقعي جلوه مي تقريباً
بـه   ،هـاي قرآنـي   پردازي در داسـتان  ناگفته پيداست كه نوع شخصيت و روش شخصيت

هـاي بشـري هرگـز قابـل      پردازي داسـتان  با شخصيت و شخصيت ،عنوان كلام آفريننده
تـر و   تبيين و درك درسـت  براي ،كيد شدأت از اين  پيشگونه كه  همان امامقايسه نيست 

پـردازي   هـا و شـيوه   توان به شخصـيت  هاي هنري قرآن مي ها و جلوه از زيبايي يتر روان
پردازي قرآن به عنوان يكي ديگر از  شخصيتبه د. سيدقطب، كرهاي قرآني اشاره  داستان
پـردازي اشـاره    و صـحنه  الگوهـاي حيـا  به عنوان يكي از هاي تصويرگري انساني  جلوه

آن در راستاي اهـداف كلـي   قرهاي  پردازي در داستان كند. وي معتقد است شخصيت مي
هـاي انسـاني و الگوهـاي حيـاتي از طريـق ايـن        آن از قبيل دعوت ديني و ترسيم نمونه

قرآنـي،   هـاي  داسـتان  انهاي مثبت و قهرمان شخصيت ،به عبارت ديگر ست.ها شخصيت
 تجلي يافته است.   هاهاي ربوبي و الهي در آن انساني هستند كه ويژگي هاي كامل از نمونه

 السلام بررسي شخصيت حضرت موسي در داستان موسي و خضر عليهما

ده شـده  يها، شخصيتي چنـد بعـدي بـه تصـوير كش ـ     (ع) در ديگر سوره موسي حضرت
عـون و  عصبي مزاج كه در دربـار و قصـر فر   قوي و يگاه نمونه رهبر ،مثال براياست. 
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حـينِ غَفلَْـةٍ مـنْ أَهلهـا فَوجـد فيهـا         و دخَلَ الْمدينةََ علي: (زير نظر او بزرگ شده است
عـدوه   رجليَنِ يقتْتَلانِ هذا منْ شيعته و هذا منْ عدوه فاَستغَاثهَ الَّذي منْ شيعته عليَ الَّذي منْ

 )15 (قصـص/  يه قالَ هذا منْ عملِ الشَّيطانِ إِنَّه عدو مضلٌّ مبينٌ)علَ  فَقَضي  فَوكزََه موسي
فَأصَبح في الْمدينةَِ خاَئفاً يترََقَّـب)   :و گاه شخصيتي محتاط و منتظر وقوع حوادث ناگوار

 .)18 (قصص/
بينـيم كـه چنـگ در محاسـن      با هيبت و معترض را مـي  ،شخصيتي تند و تيز نيزگاه 

(قاَلَ يا ابنَ أمُ لاَ تَأْخذُْ بلِحيتي ولاَ برِأَْسي إِنِّـي خَشـيت أَن تَقُـولَ     زند ارون برادرش ميه
 .)94 (طه/فرََّقْت بينَ بني إِسراَئيلَ ولَم ترَقُْب قَولي) 

در قرآن تجلي پيدا كـرده اسـت: وهـلْ    هم بردبار و مختار موسي  ،شخصيت آرام اما
) إذِْ رأيَ ناَراً فقَاَلَ لأَهله امكُثُوا إِنِّي آنَست ناَراً لَّعلِّـي آتـيكُم منهْـا    9تاَك حديثُ موسي (أَ

) إِنِّي أنَاَ ربـك فـَاخلَْع   11) فَلَما أتَاَها نُودي يا موسي (10بقَِبسٍ أَو أَجدِ عليَ النَّارِ هدي (
) إِنَّني أنَاَ اللَّه 13وأنَاَ اخْترَتُْك فاَستَمع لما يوحي (  )12ك باِلْواد الْمقدَسِ طُوي (نَعلَيك إِنَّ

 .)9ـ 14 (طه/لاَ إِلَه إِلَّا أنَاَ فاَعبدني وأَقمِ الصلاَةَ لذكرْيِ) 
دهـد: (ومـا    مـي  گفتگوي تفصيلي خود را با خداوند ادامه ،كه با آرامش تمام يا آنجا

) قاَلَ هي عصاي أتََوكَّأُ علَيها وأَهش بهِا عليَ غَنَمي ولي فيهـا  17تلْك بِيمينك يا موسي (
 .)17ـ 18 (طه/ مآرِب أُخرْيَ)
(ع)  كهـف، خداونـد تصـويري از حضـرت موسـي       رسد در داستان سوره به نظر مي

غالب ابعـاد وجـودي آن حضـرت در مراحـل مختلـف        دارندهده است كه در بركرارائه 
(ع)  توان سه تصوير از حضـرت موسـي   طور خلاصه و اجمالي ميه . باستحيات وي 

در قرآن متصور شد. تصوير اول، موسايي قدرتمند، تند و پرتحـرك، عصـبي مـزاج، بـا     
و ف و مراقـب  ي(غضبان) تصوير دوم موسايي محتـاط، خـا   معترض و خشمگين ،هيبت

 . ... تصوير سوم، موسايي آرام، بردبار و مطمئن
تـوان گفـت كـه موسـي      كهـف مـي    در داستان مورد بحث سوره خصوصدر همين 
هـا و ديگـر حـوادث و مراحـل      در ديگـر سـوره   ياد شدهسه نوع تصوير  دربردارنده هر

 قدرتمنـد و  ،مصـمم و جـدي   ،موسي شخصيتي از يك سو ،حيات است. در اين داستان
 پرخروش و معترض است: ،شتابان ،پرتحرك

 )60 (كهف/ وإذِْ قاَلَ موسي لفَتاَه لاَ أَبرَح حتَّي أَبلُغَ مجمع الْبحرَينِ أَو أَمضي حقُبا -
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 )64 (كهف/ قاَلَ ذَلك ما كُنَّا نَبغِ فاَرتدَا عليَ آثاَرِهما قَصصا -
 )71 (كهف/ قاَلَ أَخرََقْتهَا -
-  74 (كهف/قاَلَ أَقَتلَْت( 
 )77 (كهف/قاَلَ لَو شئْت لاتَّخذَْت علَيه أَجراً  -

كـه تـلاش زيـادي    طالب علـم و جسـتجوگر    ،و از سوي ديگر، شخصيتي كمال جو
 شدن دارد.  براي پربار

 )66 (كهف/ داقاَلَ لَه موسي هلْ أَتَّبِعك عليَ أَنْ تُعلّمنِ مما علّمت رشْ -

 )69 (كهف/قاَلَ ستجَدِني إِنْ شاَء اللَّه صابرِاً ولا أَعصي لَك أمَراً  -
 امـا جنب و جوش است.  متحرك و پر ،(ع) شخصيتي هميشه در سفر موسيالف) 
تـوان در دو دسـته    از بدو تولـد تـا زمـان عـروج مـي      او راهاي  نقل و مكان سفرها و

  :توصيف كرد
بلكـه يـا از    او صورت نگرفتـه سفرهايي هستند كه با تصميم آزادانه خود  ،دسته اول

وي و رسيدن به دربار فرعـون   سپردنروي اجبار و به فرمان خداوند بوده مانند به دريا 
اجـراي اراده و فرمـان مسـتقيم خداونـد      به منظوريا  ؛و بازگشت دوباره به آغوش مادر

 دليـل و يا به » اذهب الي فرعون انه طغي«وي  رفتن به سوي فرعون و شوريدن بر مانند
 .فرار از دشمن
انـد   موسي انجـام شـده  كه با طيب خاطر و با تصميم خود  هستندسفرهايي  ،دسته دوم

شـعيب   نـزد كه البته اين بخش نيز در راستاي اطاعت خداوند بوده است مانند هجـرت از  
داسـتان مـورد بحـث سـوره     (ع) در  موسـي  كهرسد  به سوي كوه مقدس طور. به نظر مي

و عشـق و علاقـه وافـر، تصـميم بـه سـفري        از نوع دوم است يعني با طيب خاطر ،كهف
هايي دست يافته  بيشتر به پيروزي ،در سفرهاي دسته اولوي گيرد.  پرمشقت و طولاني مي

 .تر است تر و برجسته كه عناصر مادي آنها از قبيل قدرت، زور و حكومت، پر رنگ
در  اسـت امـا  غلبـه بـر فرعـون و فروپاشـي تخـت و تـاج وي        ين امـر، انمونه بارز 

هـاي   ها و نتايجي است كه جنبـه  سفرهاي دسته دوم، دستاوردهاي موسي بيشتر پيروزي
در سـفر در الـوادي    ،مثـال  بـراي تـر و آشـكارتر اسـت.     برجسته هاروحاني و معنوي آن

يابـد و از   ي دست مـي اي از آتش، به وح (ع) در جستجوي شعله المقدس طوي، موسي
شود. و باز در سـفري كـه در داسـتان     سوي خداوند سبحان به عنوان پيامبر برگزيده مي
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دسـتاورد وي، معنـوي و    به آن اشاره شده،(ع)  موسي 82تا  60مورد بحث يعني آيات: 
برداري از راز و رمز  ويل و پردهأدست آوردن علم رد و قدرت ته يعني ب ؛روحاني است

(هل اتبعك علي ان تعلمن مما  نظام هستي و رسيدن به علم و دانش هدايتگر هاي پديده
ا لَـم تَسـطع     . علمت رشداً هلْ أَتَّبِعك عليَ أَنْ تُعلّمنِ مما علّمت رشدْا .. ذَلك تَأْوِيـلُ مـ

 .)82 (كهف/ علَيه صبراً)

 لسلامدر داستان موسي و خضر عليهماا عبدبررسي شخصيت 

. صـرف نظـر از   اسـت  (ع) اند كه عبد همان حضـرت خضـر   بيشتر مفسران براين عقيده
عبـد را حضـرت    هـا، و براسـاس آن  اند  ن قرار گرفتهاي مفسرأاي روايات كه مبناي ر پاره

براي توصيف و تبيين شخصيت عبد راهي جز رجوع به چند  ،كنند معرفي مي(ع) خضر 
در هيچ جاي ديگر قرآن  ،اريم زيرا به جز اين چند آيهآيه از آيات داستان مورد بحث ند

(ع) در  انـدازه شخصـيت موسـي    همانبه  ،اي به عبد نشده است. به عبارت ديگر اشاره
اي از ابهام فـرو رفتـه اسـت. عبـد      شخصيت عبد در هاله شده،قرآن به فراواني توصيف 

كار رفته اسـت  ه س بناشنا صورت نكره وه هاي قرآني ب مانند بسياري از ديگر شخصيت
اي در چند آيه، پردازش و تصويرگري شده است كـه از   ولي مقام و منزلت وي به گونه
 .)1392نظري و رضايي، ( استتر  معرفه آوردن آن رساتر و بليغ

بـالاترين پلكـان    ،عـين حـال   به كار بردن لفظ عبد بـه عنـوان اولـين و در    ،بنابراين
آن توانسته  از طريقمنزله نشان افتخاري است كه  انسانيت و اطاعت و قرب و منزلت به

 ،رسـول خـدا   كـه حتـي  تصورناپذيري انجام دهد ، العاده و به ظاهر است كارهاي خارق
 بـه ايـن ترتيـب، از    .)1379، پروينـي (...  (ع) را به تحير وا داشته است حضرت موسي

لت را تسخير نمـوده  اي است كه اولين و بالاترين مرتبه قرب و منز ديدگاه قرآن به گونه
يعني تسليم محض خداوند شدن و احسـاس نيـاز    ؛است اين مرتبه همان عبوديت است

عبـد،   ،براسـاس آيـات  انجامد.  نيازي از ديگران مي فقط به او داشتن كه به سلطنت و بي
ا وعلَّمناَه منْ فَوجدا عبدا منْ عبادناَ آتَيناَه رحمةً منْ عندْنَمشمول رحمت خداوند است: (

دست آورده اسـت و معلـم مسـتقيم او خداونـد     ه ) علم لدني را ب65 ) (كهف/لدَنَّا علْما
كاري كه انجـام   اين عبد مطيع محض خداوند است و هر »وعلمناه من لدنا علما«است: 

 .»ومافعلته عن امري«كند:  دهد فرمان خداوند را اجرا مي مي
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عبد شخصـيتي اسـت كـه هرگـز      ،كند وند از عبد ارائه مياساس تصويري كه خدا بر
اوامـر خداونـد را    گيرد. بلكـه صـرفاً   ثير شرايط، عواطف و احساسات قرار نميأتحت ت

اي را آبـاد   ديوار مخروبـه  و كشد شكند، غلامي را مي دهد. او كشتي سالم را مي انجام مي
آنچـه را   بـه عبـارت ديگـر،    انـد د ويل آنها را مـي أبيند و ت حوادث را مي چرا كه. كند مي

 شخصـيتي   ،بينـد. عبـد در ايـن داسـتان     خشت خام مـي  او در ،بينند ديگران در آينه نمي
بـا   ،و غمـوض  بـودن  كم نظير و در عين حال مجهول و غامض اسـت و ايـن مجهـول   

(ع) كـه در   شخصيت حضرت موسـي از به غير  در ارتباط است زيرافضاي كلي داستان 
هـاي   سـاير شخصـيت   ، ازها به تفصيل از وي نـام بـرده شـده اسـت     ساير آيات و سوره

ذكري به ميان نيامده است. بـه   ،آن هم به طور اجمالي ،ين آيات كوتاههمداستان جز در 
سـوره كهـف     هـاي داسـتان   هاي اين داستان با سـاير شخصـيت   شخصيت ،عبارت ديگر

 هماهنگي شگفتي دارد.

 استان موسي و خضر عليهماالسلامدر د محيط و عنصر حركت، زمان و مكان

هـاي   هاي قرآني برجسته و پررنگ است. تصـويرگري و نقاشـي   عنصر محيط در داستان
انگيز اسـت. دكتـر بسـتاني در     بسيار شگفت ،هاي جغرافيايي  محيط و مكان ،آيات قرآني

تحليل عنصر محيط به عناصر زمـان   ،اين داستان بدون شك در«گويد:  اين خصوص مي
و حركت وابستگي تنگاتنگ دارد. دو عنصر زمان و مكان نيز مانند فضاي كلـي   و مكان

 ،البحـرين يـا محـلّ تلاقـي دو دريـا      ند. مجمعا گونه و روح حاكم بر داستان، مبهم و رمز
 و پايي از آن نيامـده اسـت. مدينـه    جز در همين داستان رد، نامفسر صرف نظر از تعابير

حركت موسي و محـلّ زنـدگي غـلام و پـدر و      أمبد قريه نيز همين سرنوشت را دارند.
مساكين و مكان استقرار ملك نيز هيچ مشـخص نيسـت. زمـان     ،مادر وي، دو يتيم، عبد

اشاره بـه   ع) صرفاً( تعيين نشده است حضرت موسي حركت موسي و اين رويدادها نيز
اي  حقب جمـع حقبـه و هـر حقبـه     ،كه بنابر نظر بعضي صاحبان معجمدارد واژه حقب 

بويژه درخواسـت نهـار از سـوي موسـي و      ،حدود هشتاد سال است ولي از سياق آيات
 ،گيـرد  كـار مـي  ه تصور موسي كه واژه حقب را ببا وجود رسد  نظر ميه آنها، ب برگشت

اين  ،داستان نكته روشنحال،  زمان حركت تا ملاقات يك روز بيشتر نبوده است. به هر
كـه ايـن كمرنگـي    ـ   همراه نقش كمرنگي از زمانهاي داستان  است كه حركت در مكان
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تصويري سرشار از جنب و جوش، هيجـان،   ـ  هاي قرآني است زمان صبغه غالب داستان
دهـد   ن ارائه ميا... را به مخاطب انتقال از اين مكان به آن مكان و رويداد و حادثه، سفر و

 ).1392نظري و رضايي، (
(مـاهي)،   طبيعي از قبيل حيوان يعي و غيرعنصر حركت با مظاهر طب ،به عبارت ديگر

 ... جاي جاي داستان را زنده نگه داشته اسـت  انسان، سنگ، كشتي، دريا، شهر، روستا و
ذهن و افكار مخاطب را با تمام وجود تا پايان داستان به دنبـال خـود    ،و لحظه به لحظه

حركت تنـد و   .داستان مانند عناصر ديگر بسيار پررنگ است كشد. حركت و سفر در مي
خسـته   سـرگيري سـفر و  ز شتابان موسي و فتي تا رسيدن به صخره، استراحت كوتاه و ا

دو به دنبال فراموشي ماهي و پريـدن آن بـه دريـا،     شدن و ماندن، برگشت تند و تيز هر
يافتن عبد و رخداد روز وصل، سوار بركشتي شدن و حركت تا كشتن غلام و تا رسيدن 

همه و همه نقاشي آيـات كوتـاه از پويـايي و     ،حركت براي جدايي ،نهايتدر به قريه و 
انتقـال   ؛حادثـه اسـت و رويـداد    ،حركتي كه هر لحظه آن ياد شده است؛تحرك داستان 

بـه خـوبي بيـانگر     زيرست گوارا و ناگوار. نگاهي به عبارت ي اآمد است و انتظار. پيش
اوزا  . .. . فَلَما بلَغاَ.. ع الْبحرَينلا أَبرَح حتَّي أَبلُغَ مجم«اين نكته است:  ا جـ ... فاَرتَـدا   فَلَمـ

... فاَنْطلََقَـا   فاَنطَْلقَاَ حتَّي إذِاَ لقَيا غُلاما. ِ.. ... فاَنطَْلقَاَ حتَّي إذِاَ ركبا في السفينةَ عليَ آثاَرِهما
 ».هذاَ فراَقُ بيني وبينك ٍ... قاَلَ حتَّي إذِاَ أتََيا أَهلَ قرَْية

 در داستان موسي و خضر عليهماالسلامعنصر گفتگو 

ست از سخن گفتن قهرمان يا قهرمانان با ديگري يـا بـا خـود    ا گفتگو در داستان عبارت
كه ميان دو شـخص يـا   را به عبارت ديگر، صحبتي  ).1372(بستاني، ترجمه جعفرزاده، 

داسـتان،  ماننـد  واحد در اثري ادبي  يآزادانه در ذهن شخصيت شود يا بيشتر رد و بدل مي
عنصر گفتگـو در  ). 1380(ميرصادقي، نامند  گفتگو مي ،آيد ... پيش مي شعر، نمايشنامه و

يا قهرمان موارد شخص باطل بيشتر  است دربسيار متنوع و گوناگون  ،هاي قرآني داستان
، عواطف و تبيـين  ها اسرار، افكار، انگيزه بيان ،هدف اقناع ديگران اداستان گفتگويش را ب

دهد. در مقابل عنصر گفتگو، عنصر سرد يا اخبار است كه بـه   ... ادامه مي ي ونتداعي ذه
 ).1379(پرويني، گويند  آن روايت و توصيف هم مي

حـوار مـالوف (گفتگـوي بيرونـي)      ؛ترين عنصر حوار در داستان مورد بحـث  برجسته«
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هاي قرآني  ترين واژه استعمال ماده قول يكي از پر). 1372فرزاده، (بستاني، ترجمه جع است
كـار رفتـه اسـت.    ه ب آياتبار با اشتقاقات مختلف در  1722اي كه اين ماده  به گونه است؛

عنصـر گفتگـو در    ؛هايي كه مترادف اين معني در قرآن آمده است ديگر واژه صرف نظر از
از اي كـه   بـه گونـه   است؛ترين عناصر  يكي از برجسته، ها اين داستان نيز مانند ساير داستان

 آيه بـا مـاده قـول    12 دقيقاً بين،در اين  وكار رفته ه بار ماده قول ب 18 آيه داستان، 22 ميان
 بيانگر غالب بودن صبغه عنصر گفتگوست. ،شده است كه خود آغاز(قال) 

اصـل   و صـل گفتگـو  ا ؛اصل مبتني شده است يامحور داستان بر دو پايه  اساساً .دوم
يعني گفتگو و  ،با همين دو اصل داستان نيز ،همين اساس جايي. بر هسفر و جاب ،حركت

يابد: موسي حركت و سفرش را به سوي  ن دو نيز پايان ميهماو با  شود ميحركت آغاز 
 ـ   «كند  گفتگو با فتي شروع مي ، پسعبد غَ مجمـع  وإذِْ قاَلَ موسي لفَتـَاه لا أَبـرَح حتَّـي أَبلُ

ش بـا موسـي را بـا گفتگـو و     ا  عبد پايان همراهي ،نهايتدر  »... الْبحرَينِ أَو أَمضي حقُبا
قاَلَ هذاَ فراَقُ بيني وبينك سـأُنَبئُِّك بِتَأْوِيـلِ مـا لَـم     «رساند:  جدايي و حركت به پايان مي

آغـاز داسـتان بـا گفتگـو و سـفر و      اينكه، صه كلام خلا ).78(كهف/ » تَستطَع علَيه صبراً
موجـب  رود كه  مي هاي هنري به شمار يكي از جلوه ،حركت و پايان آن با اين دو عنصر

 ،اعتـراض  ،آشـنايي  ،تحـول و انتظـار   ،عناصري همچون كشمكش و هيجـان شده است 
 .كندتجلي پيدا  داستانفراق و جدايي در  ،نهايتدر تنبيه و  ،تهديد

اصلي: موسـي و عبـد و يـك     ت(دو شخصي در گفتگوي داستان سه شخصيت .سوم
حضور دارند. گفتگوي شخصـيت فرعـي داسـتان بسـيار      = جوان)شخصيت فرعي: فتي

كه دو شخصيت اصلي بيشـترين سـهم از گفتگـو را بـه      در حالي استاندك و محدود 
 اند. خود اختصاص داده

رفتار و كردار قهرمانـان داسـتان را   عنصر گفتگو در اين داستان، شخصيت و  .چهارم
ر باي كه گفتگوي اوليه موسي با فتي، و اصرار وي  كشاند به گونه به خوبي به تصوير مي

 در پي در پـي نسـبت بـه عملكـرد عبـد و      هاي اعتراض و سپس،پيروي از عبد و ادامه سفر 
(ع)  ز موسـي امصمم و طالب و خواهان يـادگيري   ،شخصيتي اولاًاز او، عذرخواهي  نهايت،

اي  اينكه پيامبر خداست و جاه و منزلـت ويـژه   او را با وجود ثانياًو كشاند  به تصوير مي
 .كند فردي متواضع و فروتن معرفي مي ،دارد

ع) نشـان  ( حضرت موسي در خصوصمتضاد را  اين گفتگوها دو ويژگي تقريباً پنجم.
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وقتـي بـا نبـود مـاهي      ،نگيخستگي راه و گرس ـ به اين ترتيب كه موسي با وجود ؛دهد مي
 بسـيار  اسـت،  اوبر خلاف انتظار فتي كه منتظر برخورد تند و هميشـگي   ،شود رو مي هروب

بـه فتـي    (ع) اي كـه وقتـي موسـي    به گونه رسد، به نظر ميحوصله   صبور و با ،دورانديش
قاَلَ أرَأيَـت إذِْ  «گويد:  در جواب ميفتي » آتناَ غدَاءناَ لقَدَ لقَيناَ منْ سفرَنِاَ هذاَ نصَبا«گويد:  مي

ه فـي  أوَيناَ إلِيَ الصخرْةَِ فإَنِيّ نسَيت الحْوت وما أنَسْانيه إلاِ الشَّيطاَنُ أنَْ أذَكُْـرهَ واتَّخَـذَ سـبيِلَ   
بـراي تبرئـه    است،ع) ( و بلافاصله فتي كه منتظر برخورد تند حضرت موسي» البْحرِ عجبا

 ».وما أنَسْانيه إلاِ الشَّيطاَنُ أنَْ أذَكْرُهَ«دهد  خود، فراموشي را به شيطان نسبت مي
دهـد و بـه جـاي     موسي برخوردي دور از انتظار فتـي از خـود نشـان مـي     ،در اينجا

ش ا پيروزي وي و رمز موفقيـت  اقاًفيابد كه ات مل درميأعصبانيت و تندي و اعتراض با ت
ا    « است در همين فراموشي ا قَصصـ  همچنـين ». قاَلَ ذَلك ما كُنَّا نَبغِ فاَرتَـدا علَـي آثاَرِهمـ

البته همراه با پافشاري،  ؛با حوصله و طمانينه كند كاملاً (عالم) را پيدا مي هنگامي كه عبد
ا علّمـت   هلْ أَتَّبِعك عليَ أَنْ تُعلّمـنِ م « گيرد كند و از وي اجازه مي با عبد برخورد مي مـ

آميـز نسـبت بـه بعضـي از      اينكه جوابي تقريبا تند و منفي و اعتـراض  با وجودو » رشدْا
وكَيـف   )67قاَلَ إِنَّك لَنْ تَستطَيع معي صـبراً ( «شنود:  هاي موسي از ناحيه عبد مي ويژگي

ستجَدِني إِنْ شَـاء اللَّـه   «كند:  صبر مياصرار بر همراهي و » تَصبرُِ عليَ ما لَم تحُطْ بِه خُبراً
 »صابرِاً ولا أَعصي لَك أمَراً

در  ،وعده موسي به اجـراي شـرط  نيز كيد عبد بر تحمل و دم فروبستن و أت با وجود
هـاي   غالب در بسـياري از ديگـر صـحنه    با موسايي با همان خصوصيت تقريباً ،ميانه راه

سراسـر شـورش    ،كنجكاو ،موسايي معترض و پرحرارتيعني  ؛شويم رو مي هزندگي روب
ا زكيـةً بِغَيـرِ     .. قاَلَ أَخرََقْتهَا لتُغرِْقَ أهَلهَا لَقدَ جِئْت شَيئاً إمِراً «و انقلابي  . قاَلَ أَقَتلَْـت نَفْسـ

 ».... جراً... قاَلَ لَو شئْت لاتَّخذَْت علَيه أَ نفَْسٍ لَقدَ جئِْت شَيئاً نُكرْاً

 در داستان موسي و خضر عليهماالسلام عنصر فضا

بيانگر وجود رمـز و ابهـام و لـزوم كشـف و      ،ويل در اين داستانأرسد واژه ت به نظر مي
روح حـوادث و نيـز    ،كلـي حـاكم   بـا فضـاي   ،دقيقبه طور اين واژه  .برداري است پرده

 هاي داستان هماهنگي دارد.  شخصيت
بردارنده يـك معنـي    در همه موارد در آمده است و تقريباً بارهاآيات قرآن  تأويل در



 v 53 هاي قرآني براي متون نمايشي راديو هاي تنظيم داستان شيوه

ويل در عرف قرآن عبارت أت«فرمايد:  علامه طباطبايي در اين خصوص مي است. مرحوم
هر چيزي متضمن آن است و وجودش مبتني بر آن و برگشـتش بـه    است از حقيقتي كه

ويل حكم همان مـلاك آن  أبه معناي تعبير آن است و ت ويل خواب كهأآن است. مانند ت
ويـل واقعـه علـت    أو غايـت حقيقـي آن و ت   ويل فعل كه عبارت از مصـلحت أاست و ت

 .)1367 ترجمه همداني، (علامه طباطبايي، »واقعي آن است
هـا و رويـدادها و حـوادث     هنـري و زيبـاي شخصـيت    با توجه به ابهـام  از اين رو،

مفهوم كلمـه   .كردداستان دريافت ي ها قسمت توان يكرنگي فضاي ابهام و رمز را در مي
البحرين  در مجمع كيست و عبد (حقبا) چيست؟ انجامد (زمان) كه به روزگار طولاني مي

البحـرين   مجمـع  بـرد؟  ميـان چـه مردمـاني بـه سـر مـي       عهده دارد و در اي بر چه وظيفه
 رمزي براي تلاقـي دو  البحرين مجمعآيا  تا مقصد چقدر فاصله است؟ أاز مبد كجاست؟

 است؟ دانشمند يعني موسي و عبد

 عنصر ايقاع يا آهنگ و موسيقيايي الفاظ در داستان موسي و خضر عليهماالسلام

مفسران و علما را بـه   ،اعجاز لفظي و موسيقي آيات قرآني از ديرباز ذهن بسياري از ادبا
بـارت  بيانگر اين نكته است كه موسيقي يا بـه ع  ده است. تعابير زير تقريباًكرخود جلب 

هاي اعجاز لفظي قرآن بـه   يكي از ويژگي .)1372 ترجمه جعفرزاده، ديگر ايقاع (بستاني،
 چيـنش الفـاظ و عبـارات، گـزينش كلمـات، و     : نـد از ا . اين تعابير عبـارت رود شمار مي

فصاحت، بلاغت، تركيب، سبك و شيوه نظم و آهنگ و موسيقي درونـي قـائم بـه ذات    
 .)1378، االله معرفت ها (آيت واژه

د: نرس ـ بـه پايـان مـي    (ا) بـا الـف   همـه  ،از آيه اول سوره كهف گرفته تا آخرين آيه
 .)1 ) (كهف/الحْمد للَّه الَّذي أَنزْلََ عليَ عبده الْكتاَب ولَم يجعلْ لَه عوجا(

 ،د ثانياًشون (ا) ختم مي تمام آيات به الف اولاً ،در داستان مورد بحث از اين رو،
فلما بلغا «(ا) است.  ها مختوم به الف بسياري از ديگر واژه ،هاي پاياني علاوه بر واژه
... فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا  ... نسيا حوتهما مجمع بينهما

 ... قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا علي آثارهما قصصا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
 .دا عبدا من عبادنا آتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما... فوج

آيـه بسـيار برجسـته و     22(ا) در ايـن   آهنگ ناشي از صداي الـف  ،به عبارت ديگر
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كلمـه مختـوم بـه     102آيه كوتاه،  22اي كه از ميان تمام كلمات  به گونه ؛چشمگير است
. كـه  شـود  مينج كلمه مختوم به الف تقريباً سهم هر آيه پ ،طور ميانگينه ب هستند والف 

اين در ايجاد هماهنگي آيات بـا يكـديگر و نيـز تناسـب بـا فضـاي كلـي آيـات ديگـر          
(ا)  هـاي مختـوم بـه الـف     واژه .كنـد  سـزايي ايفـا مـي   ه نقش ب ،هاي سوره كهف داستان
موسي، فتي، حتي، حقبا، لمـا، بلغـا، بينهمـا، نسـيا، حوتهمـا، سـربا، فلمـا،        : ند ازا عبارت

جاوزا، فتا، آتنا، غداءنا، لقينا، سفرنا، هذا، نصبا، اوينـا، مـا، الـّا، عجبـا، مـا، كنـا، فارتـدا،        
 .)1392نظري و رضايي، ( ... آثارهما، قصصا، وجدا، عبدا، عبادنا، آتينا، عندنا، علمنا

هـاي هنـري و همـاهنگي و     هاي لفظـي و بيـاني كـه بـه جلـوه      يكي ديگر از ويژگي
تمـام  كـه  شد ياد شده است. گفته ساختار تثنيه در آيات  ،افزايد ت ميموسيقيايي اين آيا
و از آنجـا كـه افعـال مثنـي در زبـان       شوند ميحرف الف (ا) ختم  ، بهآيات سوره كهف

با نماي كلي  ،، تناسق و تناسب بيشتري در اين آياتاند (ا) همراه عربي نيز با حرف الف
 كند. گري مي و آهنگ و ريتم آيات جلوه

(تثنيه) و آن  دشو (ع) با فتي آغاز مي داستان با گفتمان حضرت موسي: ضيح اينكهتو
با  65ه تا آيه تكار رفه افعال و ضماير ب از اين رو، ؛گيرند ادامه سفر ميبه دو نفر تصميم 

 ـ ـحوتهما ـ ـنسيا ـ ـمجمع بينهما ـ ـفلما بلغا :مثني است  صيغه  ـ ـجاوزا  ـآثارهما ـ ـفارتدا
 شـود  مـي (يوشع بن نون ) از داستان حذف  ار موسي با عبد، فتيفوجدا و به محض ديد

باز افعـال و   ،همين اساس سبك و اسلوب مثني رعايت شود. برشايسته است گويي كه 
كار رفته ولي با اين تفاوت كه مرجـع ضـماير در آيـات قبـل از     ه ها با صيغه مثني ب واژه

 :گردد برميموسي و عبد  به ايرضم ،كه پس از ديدار در حالي استديدار، موسي و فتي 
 .فوجدا ـيضيفوهما ـاستطعما ـاتيا ـانطلقا ـلقيا ـانطلقا ـركبا ـفانطلقا

گفتگوي رجلين با همديگر نيز جـاي تأمـل بيشـتري دارد. داسـتان رجلـين بـه پايـان        
رسد و داستان موسي و عبد با همان ساختار تثنيه كه به تفصيل به آن پرداخته شـده، بـا    مي

دارد. در كنار هم قـرار   اش، پرده از راز سفر موسي، فتي و عبد برمي هاي زيباي هنري جلوه
البحرين، محل  گرفن موسي و فتي از يك سو وموسي و عبد از سوي ديگر، در كنار مجمع

قاط و برخورد دو دريا، به اين ساختار، طراوت و زيبايي ديگري بخشيده اسـت؛ بـويژه   تال
ن را در اين خصوص كه بحرين را نماد دو شخصـيت موسـي و   اگر تعبير بعضي از مفسرا

 ).1392نظري و رضايي، (اند بپذيريم  عبد (دو درياي علم) دانسته
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 عليهماالسلامعنصر مفاجاه يا اصل غافلگيري و رخداد ناگهاني در داستان موسي و خضر 

ر مختصـر و  توان به طـو  غافلگيري در اين داستان نيز يكي ديگر از عنصرهايي است كه مي
غافلگير شدن فتي (جوان) هنگام پريدن مـاهي بـه دريـا    : گذرا به مواردي از آن اشاره كرد

غـافلگير شـدن موسـي     )فلَمَا بلغَاَ مجمع بينهمِا نسَيا حوتهَما فاَتَّخذََ سبيِلهَ في البْحرِ سـربَا (
 :  شود رو مي با نبود حوت روبهكند و  هنگامي كه از فتي (جوان)، نهار درخواست مي

قاَلَ أرَأيَت إذِْ أوَيناَ إلَِـي   )62فلَمَا جاوزا قاَلَ لفتَاَه آتناَ غدَاءناَ لقَدَ لقَيناَ منْ سفرَنِاَ هذاَ نصَبا (
 ).ه واتَّخذََ سبيِلهَ في البْحرِ عجباالصخرْةَِ فإَنِيّ نسَيت الحْوت وما أنَسْانيه إلاِ الشَّيطاَنُ أنَْ أذَكْرَُ

غافلگير شدن مجدد فتي (جوان) در مقابل موسي: به اين ترتيب، فتـي، منتظـر تنبيـه از    
داند. به عبارت ديگر، گويي فتـي   سوي موسي است ولي موسي نسيان را رمز موفقيتش مي

 رگردد و عبد را ببيند.  (يوشع بن نون)، حوت (ماهي) را فراموش كرده است تا موسي ب
زشـت و منكر(بـه تعبيـر     ،ظـاهر  بـه رو شدن با سه حادثـه   هغافلگيري موسي و روب

گناه، تعمير ديوار مخروبه براي  حضرت موسي): شكستن كشتي در دريا، كشتن غلام بي
...  (فانطلقـا حتـي اذا ركبـا فـي السـفينه خرقهـا       لطف و محبت و خسيس روستاييان بي

... فانطلقا حتي اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلهـا فـابوا ان    لقيا غلاما فقتله فانطلقا حتي اذا
 .يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لوشئت لاتخذت عليه اجرا)

ابهـام  نيز منتظره و  رو شدن با حوادث غير هفضاي غافلگيري و روبكه رسد  نظر ميه ب
اي از آنها در انتهاي سوره، با فضاي كلـي   وشن شدن پارهها در ابتدا و ر حوادث و پديده

برداري از آنهـا بـه عنـوان     حاكم بر داستان هماهنگ است. تعبير خضر از حوادث و پرده
 .سراسر داستان سايه افكنده است نماد فضايي است كه بر ،ويل در حقيقتأت

 )موسي و خضر عليهماالسلامداستان (سوره كهف  82تا  60نتيجه بررسي عناصر داستاني در آيات 

هاي كوتاه قـرآن چـه در سـاختار و شـكل و چـه در مضـمون و معنـي، بيـانگر          داستان
دو آيه سـوره   و بيست ،. در اين مياناند هاي مختلف آميز در جنبه اعجاز هاي هنري و جلوه

(ع) اختصاص داده شده است. ساختار و  خضرو (ع)  (ع) و عبد كهف به داستان موسي
اين داستان كوتاه با پيرنگ سوره در هشت آيه اول و نيز سيطره فضـاي رمـز و    محتواي
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 ؛رمزها و ابهامات موجود در دو داستان ديگر سوره كهـف  باويل و تناسب آن أابهام و ت
القرنين و يـاجوج و مـاجوج، ازجملـه     يعني داستان اصحاب كهف و رقيم و داستان ذي

 .استهاي هنري  اين جلوه
(ع) در قامت شخصيتي پر جنب و جوش،  شخصيت حضرت موسيپردازش هنري 

 تحرك، جستجوگر و مشتاق در كنـار شخصـيت دانشـمند و حكـيم پـر رمـز و راز و      با 
 ـ   ،تناسب آنها با عناصر حركت و فضاي حاكم بر سـفر  جـايي در   هاز قبيـل انتقـال و جاب

 مكان ملاقات دنكر ند به دريا افتادن ماهي، فراموشنما ،خشكي و دريا و رخدادهاي آن
در  ،(ع) نسبت بـه رويـدادها   پي حضرت موسي  در  پي هاي البحرين) و اعتراض (مجمع

اي برخوردار اسـت. سـاختار    از برجستگي ويژه ،رنگ گفتگو كنار عنصر بسيار قوي و پر
(ا) و نيز تناسب آن با انتهاي تمام آيات سـوره كهـف و    تثنيه و تجلي آن در حرف الف

 .رود شمار ميه هاي هنري داستان ب ناشي از آن، از ديگر موارد جلوهآهنگ و موسيقي 

 گام سوم، يافتن الگوي مناسب 

كه بـا   است يافتن الگوي مناسبيگام سوم تنظيم قصص قرآن براي متون نمايشي راديو، 
كرد تا علاوه بـر جـذابيت و    نمايش راديويي آماده براي آن بتوان قصص قرآن را كمك

تـرين الگـو    . مناسـب نيز آشـكار شـود   نمايشت، وجه ديني و معنوي درست بودن رواي
السلام، به دليل سـاختار خطـي قصـه، الگـوي      براي قصه حضرت موسي و خضر عليهما

عبـارت اسـت از، ترتيـب يـافتن خطـي      » ساختار دراماتيـك «است. » ساختار دراماتيك«
گشـايي دراماتيـك    هرخدادهاي مرتبط به هم، ماجراهاي فرعي يا رويدادهايي كه بـه گـر  

 .)1384شود (شاپوري،  منجر مي
است كه قـرآن بيشـتر در مقـام      اين ،دشوديگري كه ضرورت دارد به آن توجه  هنكت

هاي قرآن شفاهي  يعني داستان». نويسي قصه« است و نه »گويي قصه«  تخاطب و در نتيجه
يافـت كـه خداونـد    نويسي را در توان توجه به قصه سوره نمل مي 76آيه  است و تنها در

نويسـي   گويي با قصـه  از آنجا كه قصه »انّ هذا القرآن يقص علي بني اسرائيل«فرمايد:  مي
ه گـويي نگريسـت   از زاويه ديد قصه ،در قضاوت نسبت به قصص لازم استتفاوت دارد، 

الفاظ  »وجوه و نظائر« ن و دانشمندان علوم قرآني در بابانظر مفسر ،. مؤيد اين امرشود
 »فـاقراء « را بـه معنـي  » فاَقْصصِ الْقَصـص «در  »فاَقْصص« كه الفاظي همچون ستاقرآن 
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اتي «در  »يقصون« اند و يا آورده »برگو« و »بخوان«  يعني  را بـه معنـي  » يقُصونَ علَيكُم آيـ
 دهنـده  ايـن مـوارد نشـان   همـه  انـد.   گرفتـه  »كنند خوانند و بازگو مي مي« يعني »يقرؤون«

 .)1378(ملبوبي،  دهستدر قرآن   گويي قصه

 هاي خاص قصص قرآن ويژگي

بـه   ـها تفاوت نمايشنامه قرآني با ساير نمايشنامه پژوهش  ـسوم  پرسشاز پاسخ به  پيش
 كنيم: هاي خاص قصص قرآن اشاره مي ويژگي

متكي بر دانـش الهـي    ،حق و صادق يقصه در قرآن و از نظر قرآن، خبر و سرگذشت
كلمـات   ،و عبرت خوانندگان است تا آن را دنبـال كننـد. بنـابراين    براي گسترش انديشه

 اننـد معناهايي م ،ها در فرهنگ ها واژهد. اين نرو كار ميه قصه و قصص به عنوان مصدر ب
كـه  داند  ميد. طبري آن را خبري از اخبار گذشتگان نسرگذشت، تعقيب و نقل قصه دار

. كنيم است چرا كه ما داستان را دنبال ميجويي  در اصل به معني پي شود و ميپياپي ذكر 
كه قصـه از منظـر    شود ميدريافت   خوبي  به ،كاوش در وحي الهي و نظراين با تكيه بر 

 :استها و معيارهاي زير  قرآني داراي ويژگي

 گذشته  ها، حوادث و رويدادهاي تكيه بر نقل سرگذشت .1
 حق، واقع و صادق بودن محتوا .2
 يه بر اهداف محوري عبرت و برانگيختن تفكرپيام روشن و تك .3
 برداشتن عناصر قصه و قابليت اطلاق بر مفهوم و معناي قصه در .4

. هسـتند هـاي تـاريخي    هاي حقيقي و مبتني بر واقعيـت  جمله قصه هاي قرآني از قصه
 ،سـوره مائـده  27 ،عمـران  سوره آل 62 ،سوره بقره 252تا  246جمله  خداوند در آياتي از

هـا   سوره طه به حقانيت و حقيقت داشتن قصه 99سوره يوسف و  111 ،ره هودسو 120
 فرمايد: ان هذا لهو القصص الحق. كند و به صراحت مي هاي قرآني اشاره مي و داستان

اي از عـزت و   هـاي قـرآن را جلـوه    حقيقـي بـودن قصـه    ،62در آيه  عمران سوره آل
هـا، داراي فلسـفه و    ه بيان اين قصـه داند، تا اين گونه نشان دهد ك حكمت خداوندي مي

اسـاس ايـن صـفت، بـه      هدف خاص است؛ زيرا حكيم بودن خداوند و بيان مطلب بـر 
كنـد كـه    سوره لقمـان تبيـين مـي    6امري است. خداوند در آيه  هر معناي هدفمندي در
هـاي حقيقـي آن، بـه سـاخت و      اسلام براي مقابله با قـرآن و قصـه   چگونه كافران صدر
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تنگ و مـردم را بـه    ،كردند تا فضا را بر قرآن هاي خرافي و باطل اقدام مي انترويج داست
 ،هاي بافته شده از سوي نويسـندگان  گمان بسياري از داستان امور مشابه سرگرم كنند. بي

هاي درست و حقيقتـي سـاخته و    از مصاديق لهوالحديث است كه براي مقابله با ديدگاه
مردم به امري باطل، آنان را از شناخت و پيروي حـق   شود و با سرگرم كردن پرداخته مي

تمسـخر  به با  ،پردازان باطل، براي تغيير مسير حق و حقيقت دارد. بسياري از قصه باز مي
كننـد   هاي باطل و خرافي اقـدام مـي   به ساخت و ترويج قصه ،گرفتن راه حق و راه عقلا

 .)6(لقمان، آيه 
بلكـه داسـتان    يسـت؛ ن از عنصـر خيـال ن  آن واقعي بودن داستان به معناي عاري بود

، با اين تفاوت كـه خيـال   را در خود داردعنصر خيال  ،قرآني نيز همچون داستان بشري
هاي  داستاند. كنخواننده بتواند حوادث داستان قرآني را تصور  كهقرآني براي اين است 

اده اسـت، نـه   كه در تاريخ بشريت اتفاق افت ـ هستندي واقعي يها گر جريان قرآن حكايت
برد و در  القرنين نام مي قرآن از ذيوقتي ه ك د. چناننآنكه زاييده تخيل و ذوق فردي باش

اي از  ، مراد، فردي واقعي اسـت كـه در برهـه   گويد سخن ميهاي زندگي او  مورد جريان
 است. بشر، نقشي حقيقي ايفا كردهزيسته و در مسير تاريخ  اي از زمين مي زمان و قطعه

داستان اصحاب كهف، موسي و دانشمند، يوسف (ع)، مسيح (ع)، نوح (ع) همچنين 
كه عناصر تخيلي را در خود دارند و با خيال موهوم هستند هايي واقعي  ... همه داستان و

. نـد هـاي منحصـر بـه فرد    هاي قرآني خود داراي سبك و ويژگي متفاوت هستند. داستان
 ،بيـان شـده اسـت؛ از ايـن رو    . .. يـدتي و داستان براي بيـان اهـداف دينـي، عق    ،واقع در

د. داستان حضرت موسي (ع) و دانشمند، كربشري مقايسه  هاي توان آن را با داستان نمي
، حقيقـت  هاي قـرآن  همچون ديگر داستان و هاي متعدد است ها و صحنه داراي حلقه نيز

ايـن   زماني در هاي آن اند و شخصيت تمام ماجراها و حوادث آن اتفاق افتاده ؛. يعنيدارد
 اند. دنيا زيسته

واقعيات قطعي و يقيني و ترسـيم    به معناي نقل و روايت ،هاي قرآن رئاليسم در قصه
. اسـت  اتفـاق افتـاده    كـه است مقطع زندگي انسان در بستر تاريخ و زماني   برشي از يك

داسـتاني   قرآني، رئاليسم مصطلح در ادبيـات  »رئاليسم« و »واقعگرايي« منظور از ،بنابراين
مكتبي اسـت كـه در آن    ،و اين دو با يكديگر تفاوت گوهري دارند. رئاليسم ادبي يستن

ها، گفتگوهـا، حـوادث،    ها، فضاها، توصيف شخصيت براي آفرينش قصه از  نويس داستان
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  اسـاس برداشـت   كنـد كـه بـر    ها و ساير عناصر داستاني به شكلي استفاده مـي  افكني گره
داسـتان و قصـه در    ،عبارت ديگر  اي بيروني و واقعي باشد. به نهخارجي و به اتكاي نمو

  جهـان عينـي يـا زنـدگي    در آن در خارج و  يشوند، اما داستان يا اجزا تخيل او زاده مي
كند، بلكـه داسـتان    عكسبرداري نمي  نويسنده از خارج ،نمونه دارد. در اين سبك ،واقعي

 و »خـارج «بـرد. بـه عبـارت ديگـر،      خود پيش ميفكري و ذهني   شخصيت را بر اساس
 پـرداز طبـق   قطعي در سير و منطق داستان ندارند. ذهن نويسـنده يـا قصـه     نقشي »واقع«
كنـد   مـي ها و ساير عناصر داستاني را ترسيم  صحنه» هاي عيني و واقعي زمينه« و »خارج«

 .)1378(ملبوبي، كشد  تصوير مي  و به
  تـر آنكـه   . دقيـق گذارنـد  مـي بلكه به تماشـا   ،كنند گزارش نميرا  در داستان، واقعيت

 ،داستان، تماشاي تكوين واقعيت است در ذهن، اعم از واقعيت عيني يا ذهنـي. بنـابراين  
هاي تكوين واقعيت را هم بايد بتوان در داستان مشاهده كـرد. در   ، شرايط و انگيزهدلايل

خواهند بـا او   ارند بلكه مياز نويسنده، شنيدن گزارش يا ذكر حوادث را انتظار ند  داستان
استوار اسـت.    هاي خارجي پايه واقعيت واقعيت بنشينند اما رئاليسم قرآني بر  به تماشاي

 تحقق يافتهوقوع پيوسته و   در زماني به ،هشد  عنوان قصه براي اقوام گذشته نقل  آنچه به
ي هـاي اعجـاز   و از جنبـه  شـود  محسـوب مـي  است، حتي آن رويـدادهايي كـه معجـزه    

هـاي خروشـان نيـل را     ، مانند زماني كه موسي با عصاي خـود آب است  برخوردار بوده
. همـه  شده اسـت و ...    و آتش بر او سرد و سالم اند بر آتش افكندهرا يا ابراهيم  تهشكاف 

 هم ،رو  اين و از اند شدهطور قطع محقق   به گفته صريح الهي به ،اين حوادث و ماجراها
  هاي و داستان دهد ميعبارت ديگر: قرآن از واقع گزارش   به». محق« مهستند و ه »واقع«

هسـتند كـه در زمـان و روزگـاري       وقايع و رويدادهايي درستگزارش صدق و  ،قرآني
 .(همان)اند  شده» واقع« عينا

واقعـي بـودن    سيد قطب و ديگر مفسران اسلامي، هيچ تعارضي ميان هنري بـودن و 
... هرگـاه در   هـاي قـرآن درسـتي واقعـي اسـت      رسـتي داسـتان  د«بيننـد:   ها نمـي  داستان
نشاني از آنهـا در   ها سخن رفته باشد كه نام و هاي قرآن از رويدادها يا شخصيت داستان

تاريخ نيست، بايد قرآن را در برابر تاريخ حجت دانست؛ زيرا قرآن فرستاده حكـيم دانـا   
... من درشگفتم كه چـرا   ريخ استتنها متن ديني ايمن از تحريف و تزوير در طول تا و

شود كه ساخته تخيل و پنـدار و دور از خـرد اسـت،     چنين برداشت مي» هنري«از تعبير 
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توان حقايق را با شيوه هنري و علمي عرضه داشت! يعني هـم واقعـي باشـد و     مگر نمي
 .)1381(فولادوند،  »هم هنري

واقعـي   رآني، تخيل و غيـر هاي بشري و حكايات ق ي با تفكيك داستانيعلامه طباطبا
هاي قرآني غيـر قابـل    پذيرد؛ اما در مورد داستان هاي بشري آن مي بودن را در مورد گونه

هاي تخيلي نيست؛ بلكه كتـابي   قرآن كتاب تاريخ يا يك رساله از داستان«داند.  تطبيق مي
گويـد و   از سوي كسي اسـت كـه جـز حـق نمـي      عزيز است كه در او باطل راه ندارد و

گيرد. كتاب هدايت است كه بـه راه راسـت    امر باطل در راستاي حق ياري نمي رگز ازه
خواند و مشتمل بر اموري است كه بر عاملين و تاركين حجت است. براي پژوهشگر  مي

هاي باطل، داستان دروغ، خرافـه   مباحث قرآني چگونه ممكن است اشتمال قرآن بر ايده
 .)1367 ترجمه همداني، طباطبايي،مه علا( »و خيال بافي را مجاز بشمارد

 ها تفاوت نمايشنامه قرآني با ساير نمايشنامه

ترين تفاوت نمايشنامه قرآني، ساده و قابل فهـم بـودن قـرآن و قصـص آن      اولين و مهم
قرآن كريم  «د: فرماي كه مي فهم قرآن عمومي است؛ چنان (ره)از منظر امام خمينياست. 

يك صـورتي   بهلكن چون براي عموم مردم وارد شده است،  بسيار لطيفي دارد؛  اشارات
است كه هم خواص از آن ادراك كننـد هـم عمـوم از آن ادراك كننـد. قـرآن        گفته شده

اسـت. اگـر كسـي لياقـت و       اي است كه خداوند براي همه بشر پهـن كـرده   مانند سفره
د را به موانع فهم خو برداري از قرآن از دست نداده باشد و خويش را در بهره  صلاحيت

اي  كند. قرآن يك سـفره   برداري تواند از اين كتاب عظيم الهي بهره باشد، مي  آلوده نكرده
است كه خدا پهن كرده براي همه بشر، يك سفره پهني است، هر كه به اندازه اشـتهايش  

ه ... از قـرآن اسـتفاد   باشـد  اشـتها  تواند استفاده كند. اگر مريض نباشـد كـه بـي    از آن مي
 .)251  ، ص14  ج ،1369 صحيفه نور،( »كند مي

 تواننـد از قـرآن   امام خميني بر اين باور است كه حتي تمام مردم شرق و غـرب مـي  
ويژه حكيم و عارف و فقيـه و عـالم نيسـت؛     ،استفاده كنند، استفاده از قرآن از منظر امام 

فرمايـد:   كـه مـي   ؛ چنـان وندمند ش بهرهتوانند از اين سفره گسترده الهي  بلكه عوام نيز مي
است كه  اين كتاب و اين سفره گسترده در شرق و غرب و از زمان وحي تا قيامت كتابي

 .كنند استفاده مي آنتمامي بشر عامي، عالم، فيلسوف، عارف، فقيه، همه از 
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. اسـت در قـرآن    حقيقي بودن و واقعيت داشتن ويژگي آشكار قصـه دومين ويژگي، 
 قرابت نزديكي با مفهوم حقيقت و واقعيـت در  ،يت در قصه قرآنيمفهوم حقيقت و واقع

مفهـومي اسـت كـه در خـارج      »حقيقـت «  فلسفه اسلامي دارد. از ديدگاه فلسفه اسلامي
نظـر از   نمايشـنامه صـرف  . استالامر و واقع  همان نفس »واقعيت« مصداق واقعي دارد و
كه براي اين را و بايد اصولي  اردددقت و توجه در نگارش  به نياز ،قرآني بودن يا نبودن

توان از اين منظر تفاوتي  نمي ،به درستي زير نظر گرفت. بنابراين ،فن در نظر گرفته شده
ل شـد. چـرا كـه شـاكله اصـلي      ي ـهـا قا  هـاي قرآنـي و ديگـر نمايشـنامه     ميان نمايشنامه

ي پركشـش و  هـا  هاي پرتعليق، فراز و فرود داستاني، ايجاد گره نويسي با لحظه نمايشنامه
هـايي كـه مخاطـب بـا آنهـا       كدگشايي آنها به شكلي منطقي و باورپذير، خلق شخصيت

 ... مقارن است. اپنداري داشته باشد وذهم
گذارد تا به شـكل و مرحلـه    سر مي مراحل مختلفي را پشت ،نمايشنامه براي نگارش

و  شـود  از ميآغغايي و اجرايي خود برسد. نگارش نمايشنامه از طرح يك ايده در ذهن 
 .يابد ادامه ميپس از طي طريق كردن در تحقيق و تفحص راجع به موضوع، 

كند، وجود  آنچه در همان ابتدا، ميان يك نمايشنامه قرآني و غير آن تفاوت ايجاد مي
شود، نمايشنامه ياد شده در زمره آثار اقتباسـي قـرار    منبعي مانند قرآن است كه باعث مي

تـر بـه روايـت     شود و به طـور جزئـي   ي كه در ژانر قرآني ساخته ميگيرد. اصولاً توليدات
پردازد، از حساسيت بيشتري برخوردار است، زيـرا مخاطبـان    اي از قصص قرآن مي قصه

اند بر پرده سـينما ببيننـد    ه كنند و اگر چيزي غير از آنچه خواند داستان قرآن را قرائت مي
 .توانند بپذيرند يا بشنوند، نمي

قرآنـي را بـا كيفيـت مناسـب بـه رشـته تحريـر درآورد،          كه بتوان نمايشنامهبراي اين
هيچ الگو و  ،گيري از ادبيات آن امري ضروري است و در اين ميان شناخت قرآن و بهره

نويسي قرآني نيست. قرآن منبع روشـن   تر از قرآن براي نمايشنامه تر و كامل مرجعي غني
دسـتيابي بـه    بـراي هـاي ورودي   و كليـد  و مشخصي است كه خود بسـياري از عناصـر  

وظيفـه نويسـنده    ،دهـد و در مقابـل   اي مطلوب را در اختيار نويسنده قرار مـي  نمايشنامه
هـايي كـه بـا ديگـر      هاي قرآني را به دليـل تفـاوت   امانتداري مطالب آن است. نمايشنامه

منفـك كـردن    با و توان به عنوان يك سبك مجزا مورد بررسي قرار داد مي ،دنژانرها دار
 .مختلف آنها پرداختشناسي و زواياي  آسيب بهآن از ديگر ژانرها 
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هـاي   هاي مختلف يك نمايشنامه قرآنـي بـه بخـش    بايد بخش ،بنابراين در وهله اول
مجزا تبديل شود. ساختار رايويي از عناصري تشكيل شـده اسـت كـه كـلام، موسـيقي،      

... آن را قـوام   چيـنش ميكـروفن   وافكت و نمايشنامه، بازيگري، مـيكس، صـدابرداري   
 .رساند دهد و به منصه توليد و پخش مي مي

اي مناسـب در اختيـار كـارگردان باشـد، بـا در نظـر گـرفتن عوامـل          وقتي نمايشنامه
انجـام   ،اي، افكت مناسب، بازي روان، همكاري و همدلي تيم توليد و در كنـار آن  حرفه
 تـوان بـه   مـي اگذاري و ساخت موسـيقي  اي مراحل فني اعم از ميكس، اديت، صد حرفه

 تـوان ايـن   مـي  ياد شـده . با توجه به توضيحات هر چه بيشتر كمك كردثيرگذاري آن أت
نيازمنـد حصـول    ،گونه برداشت كرد كه توليد نمايش، سريال يا فيلمي برگرفته از قـرآن 

ه شـود. زيـرا نمايشـنام    شرايط متفاوتي است كه فقط به نگارش يك نمايشنامه ختم نمي
هـاي قرآنـي نيسـت.     قرآني چيزي جز نگاه فراخ و هوشمندانه نويسنده نسبت به سـوژه 

 ،قرآني اثري است كه بدنه اصلي آن از پيش تشـكيل شـده و بـه بيـاني ديگـر       نمايشنامه
هـاي   گيـري از آموختـه   مسئوليت نويسنده بهـره  از اين رو،شالوده اصلي آن وجود دارد. 

 است كه بايد در اين ساز و كار آن را جاري سازد.نويسي  خود در عالم نمايشنامه
بايد بر مبنـاي اصـل    ،ت گرفته از قرآن استئساخت يك سريال بلند تاريخي كه نش

. ضـمن اينكـه نبايـد    نكنـد و آن را تحريـف  نرود وجه از آن فراتر   قرآن باشد و به هيچ
استفاده از روايات بـه  توان با  به آن نسبت داد. اما مي ،كه در قرآن وجود نداردرا چيزي 
ي كـرد.  أتفسير بـه ر  توان را نميهاي قرآني  هاي ديگر هم مراجعه كرد. نمايشنامه داستان

به مشاور مذهبي مراجعه كرد. مشاور مذهبي كسي است كه بـه تمـام   بايد براي اين كار 
تواند مسائل ظريفي را از نظر بگذراند كـه ممكـن اسـت از ديـد      قرآن واقف است و مي

راهگشاي خوبي براي تفسير سـوره و آيـاتي اسـت     از اين رو، ؛نده دور مانده باشدنويس
 كه شايد نويسنده درك درستي از آن نداشته باشد.

 گيري بحث و نتيجه

گـذارد   ترديدي باقي نمي، محتوا) لحاظ(از  قصص قرآنو همه فهم بودن شفاهي، ساده 
بخشي صوتي و تصـويري بـه آيـات     جلوه هاي قرآني و اساساً كه براي بازنمايي داستان

ترين است زيرا نمايش راديـويي   اي همچون راديو، مناسب وحي و مضامين قرآن، رسانه
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 ياثرگـذاري و اسـتيفا   ،پيـام  لبه دليل درگير نكردن حواس مخاطب با تصاوير، در انتقا
هـاي   تـري بـراي طـرح داسـتان     جامع و مانع مفاهيم معرفتي وحي، قالب مناسـب  ،كامل
 ي است.قرآن

... هـر يـك ذات و    نمايش، داستان، سينما، تئاتر، موسـيقي، رسـانه و قصـص قـرآن    
بجا و  ،درست ،چه بسا هر كلامي را نتوان در وجه مطلوب ؛ماهيت خاص خود را دارند

د و نتيجـه درخـور   كـر هاي ديگر هم بازآفريد و به مخاطب عرضه  ش، در قالبا متناسب
چـه خـاطراتي و چـه     ،سـينما  بـويژه زه تصـوير،  هـاي قرآنـي مـا در حـو     تجربه. گرفت

است؟ آنچه به عنوان تجربه امر قدسـي قـرآن در    آوردهدستاوردهايي برايمان به ارمغان 
حاصـل   ،كمابيش قابل دفاع نيست. اين نتيجه و خروجي ،ي ما وجود دارديحافظه سينما

در  ،ناكدام خلل و نارسايي است؟ محصولات تصويري ما در حـوزه قـرآن يـا معصـوم    
اين وضعيت، در  دليلاست.  دفاعش كمتر قابل ا هاي مختلف و متنوع  ها و شاخص زمينه
ها و اساساً ذات و ماهيت كلام وحي است. زيرا اصل  ها و خاصيت درست ويژگينافهم 

قابل انطباق و جاري شدن در هر قالب و ساختاري نيست و اساسـاً تصـوير،    ،متن وحي
تـوان   هاي قرآني دارد و نمي ها و موقعيت ايش شخصيتهاي خاصي براي نم محدوديت

 آن هرتوقعي داشت. از
مردم عامي و حتي كودكـان   ،هاي آسماني اين كتاب مقدس مخاطب لايه اول داستان

هاي بازآفريني شده از آن نيز ايـن مخاطبـان را    داستان به همين دليل، لازم استهستند، 
هـاي زبـاني كـه صـورت معنـا را شـكل        بـازي سپس با استفاده از عناصر و و ارضا كند 

وردهاي آيات را براي آنها بـه  امخاطب خاص را به عمق مطالب بكشاند و دست ،دهد مي
افتد كـه نويسـنده بـه درك درسـتي از مفـاهيم       نمايش گذارد و اين تنها زماني اتفاق مي

 قرآني رسيده باشد.

 پيشنهادها

نكـات   ،ي متون نمايشي راديو و ارائه الگوهاي قرآني برا هاي تنظيم داستان بررسي شيوه
زيـر   هايحاضـر، پيشـنهاد   پـژوهش و نتايج خاصي را به همراه داشت. بر اساس نتـايج  

 :شود ميارائه 

ها بپـردازيم و آنهـا را از منظـر محتـوايي غنـي       بايد به جنبه دروني داستان. محتوا. 1
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مگان اسـت و يكـي از وجـوه    پسند ه شناسي داستان مورد كنيم. پرداختن به جنبه زيبايي
د، اما بيشـتر از آن، داسـتان امـروز بـه     رو ادبيات داستاني به شمار ميدر قوي  يساختار
دارد. بايد نويسندگان را به سمت توجه به پيام قـرآن سـوق داد و بـه هـدف      نيازمحتوا 

اصلي آيات قرآن كريم كه همان توجه به روح اين قصص است، جلب كرد. جاي خالي 
كامـل  بـه طـور   ضوع و توجه به فلسفه قصص قرآني در ادبيات داستاني امروز ما اين مو

توجه به هدف  ،نويسي ما اهميت دارد پردازي و داستان شود. آنچه در داستان احساس مي
محتوايي و فلسفه وجودي اين قصص است. امروزه با اهـداف و اغـراض گونـاگون در    

همـه بـه منظـور     ماننـد آن، ادبيات شعاري و  ،نمونه برايرو هستيم.  هپردازي روب داستان
هاي قرآنـي   داستانگذاري شده است.  القاي هدف و مفهومي خاص صورت گرفته و پايه

هـا در قـرآن    داستان دانيم اين ميطور كه  د. هماننشو پردازي بازآفريني مي در روند قصه
 به آنها شده كوتاهي اشاره تنها ،و حتي در برخي موارد اند نقل شدهبسيار موجز و كوتاه 

نويسنده براي پيدا كردن هسته اصلي و روايات موجود، با اسـتفاده  به اين ترتيب، است. 
بـه بـازآفريني   و سپس  كند مياز تفاسيري كه در دسترس دارد، قبل و بعد داستان را پيدا 

 .پردازد مي يا بزرگسالان آن را براي كودكان
را بـا توجـه بـه سـن و نيـاز      ها  قصهت كه ز اهميت اسياين نكته حا . سن مخاطب.2

زيـرا هـر   و مخاطب خاص و عام خـود را در نظـر بگيـريم.     مخاطب خود گزينش كنيم
فهم نيست، اما بسياري از مطالب قرآن   براي كودكان قابل ،داستاني كه در قرآن نقل شده

. خوبي يافت توان آنها را به مناسب كودكان و نوجوانان است كه با استفاده از تفاسير مي
ثيرگذاري بر مخاطب است كه قرآن چنـين نيـازي را بـه    أآنچه در اين ميان مهم است، ت

خوبي مرتفع كرده است، بنابراين بايد نويسـنده در حفـظ اصـل سـخن تـلاش كنـد تـا        
 دار نشود. اي خدشه نكته
توانـد از   مـي  ،در قصص قرآن است ي كهصيها و خصا برخي از ويژگي . شيوه بيان.3
توان دو  مي ،كلي شيوه بيان و پرداخت مورد استفاده نويسندگان قرار گيرد. به طور منظر

به جنبه زباني و نحوه بيان  ،نظر گرفت. وجهي از اين قصص وجه براي قصص قرآن در
جنبـه   بـه به محتوا و معناي اين وقـايع. بيشـتر از اينكـه     ،و وجه ديگر آنها مربوط است

بپردازيم  هاجنبه محتوايي آن بهداشته باشيم بهتر است  پردازش اين قصص تأكيد و توجه
 نظر بگيريم. و اين وجه فراموش شده قصص قرآن را در
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نتيجـه   زدگـي  شـتاب  بـا  توليد آثار هنري برگرفته از قصـص قـرآن   . شناخت قرآن.4
خاصي دارد و در  حساسيتدين و معنويت  چرا كه در كل،عكس در پي خواهد داشت 

اي از قداست پيچيـده و ذكـر    هاي ديني در لفافه تا آموزه است ي شدهسعنيز قرآن كريم 
در خلق يك اثر هنري نيز بايد اين نكات را در نظر گرفـت. موضـوعات    ،شود. بنابراين
توان سفارشي توليد كرد، بايد با اعتقاد قدم جلو گذاشـت و نبايـد قـرآن و     قرآني را نمي

هاي قرآن زمينه مناسبي بـراي   ود كرد. آموزهمحد نقل شدههاي  پرداخت آن را به داستان
هـاي   نتيجه مطلوب بايد از سـفارش  آورد اما براي دستيابي به فراهم مينويسي  نامهنمايش

خلق اثري ناب  ،تا شناخت قرآن دغدغه و نياز هنرمند نباشد ماند چرا كهمرسوم به دور 
وجـه عميـق بــه   قرآنـي در نتيجـه ت   توليـدات راديـويي  و حقيقـي ميسـر نخواهـد شـد.     

ترين عـواملي   اي ترين و ريشه يكي از مهم خواهد كرد. زيرانويسي قرآني رشد   نامهنمايش
بـر مبنـاي    ،نويسـي اصـولي   نامه نمايش ـكنـد،   قرآنـي كمـك شـاياني مـي     توليداتكه به 

 نويسي است.  نامهنمايشاستانداردهاي ادبيات 
نظـر در   هـاي مـورد   پيام راهكارهاي جذب مخاطب، ارتقاي سطح كيفي كار و انتقال

هاي  هزينه به اين ترتيب، لازم است بخشي ازعلمي و پژوهشي است.  يكار، قرآني آثار
، صـرف پـژوهش و   شـود  گرفته مـي هاي قرآني در نظر  براي ساخت سريالكه ميلياردي 

پژوهشگر متخصص تربيـت  ، كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي شود، همچنين براي اين ژانر
روشن سـازد   ،ده اين مسير را براي عوامل توليدملاعات و آگاهي به دست آبا اط شود تا

پژوه نيـز   هاي آن را مشخص كند. نويسنده يك اثر قرآني بايد تا حدودي قرآن و محدوده
خواهـد كـه رسـيدن بـه آن در      اي مي نامه قرآني نگاه ويژهنمايشباشد، زيرا نگارش يك 

تـوان   مـي  از ايـن طريـق  شد. ضـمن اينكـه    ميسر خواهد ،سايه مطالعه و پژوهش عملي
را نقش مشاوران و متخصصـاني   همچنيناي در خور قصص قرآني خلق كرد.  امهنمايشن
نبايـد ناديـده گرفـت.    هاي قرآني مـؤثر باشـند،    امهنمايشنتوانند در پيشبرد كيفيت  كه مي

ول بـراي حص ـ  از ايـن رو، امه قرآنـي هسـتند.   نمايشنمشاوران مذهبي اركان اصلي يك 
اجمـاع   دسـتيابي بـه  نتيجه بهتر بايد مشاوران مختلفي براي كار در نظر گرفته شوند تا با 

 نامه قرآني قدم بردارند.نمايشخلق يك  هنظر در را
پيرامـون مسـائل قرآنـي، روايـات و      پـژوهش نامه قوي و خوب در نتيجه نمايشيك 

آيد. هـدف از سـاخت    استفاده از ادبيات كارشناسانه متخصصان علوم قرآني به دست مي
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ارائـه مفـاهيم دينـي و     ،آنها نيست، بلكه هدف غـايي  تنها نقل صرف ،هاي قرآني داستان
 هسـتند بسيار غني و كاربردي  ،ارزشي قرآن به مخاطب است. منابع ما به لحاظ تفسيري

هـاي آن تفسـير وجـود دارد،     اي كـه دربـاره قـرآن مجيـد و داسـتان      انـدازه همان اما به 
يم از اين نيروي بـالقوه  ا ههاي قرآني قابل توجهي نگارش نشده است و نتوانست امهنمايشن

اي در  نامه بايـد تمهيـدات ويـژه   نمايشاستفاده كنيم. براي اقتباس از قرآن و نگارش يك 
هاي هنري و  حضور مشاوران مذهبي در كار انديشيد. كارشناساني كه با روش خصوص

اثـر  اي را بشناسند تا بتواننـد در سـاخت    ي رسانهنوع رويكردها باشند ودراماتيك آشنا 
از و  قـرار دهنـد  پشـتيباني  مـورد  و كار را به لحاظ هنـري و فنـي    كنندمشاركت  قرآني

توان از كارشناسان علـوم اجتمـاعي،    در اين ميان نيز مي. زواياي مختلف را بررسي كنند
 بهره برد....  تفسيري، تاريخي، مذهبي و

هـا صـرفاً    ايد ديد كدام مفاهيم قابليت داستاني شدن دارند، كدامب . ظرفيت داستاني.5
هاي قرآن نياز اسـت كـه سـاختارهاي     ها حقيقي هستند. براي ارائه بهتر قصه مثال و كدام

بـه   ، اغلـب بررسي كنيم. تاكنونهنرمندانه هاي قرآن را استخراج و با ديد  هندسي داستان
ايم و اين روايات را بـراي   گي انبيا بسنده كردههاي زند هاي مشهور قرآني يا داستان قصه
 ،معمـول بـه طـور   ين مـوارد نيـز   همايم، اما  درآوردهبه نمايش هاي سني گوناگون  گروه

 بوده است. يتكرار بيشترنوآوري و  ياخالي از خلاقيت 
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